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خودکشی یا قتل؟
موسایی |خودکشی در یک کافه اتفاق افتاده بود. در ایام خلوت کرونا در کافه‌ای کوچک و دنج که انتهای 
یک خیابان بن‌بست فرعی است. کارآگاه هرمز به همراه دستیارش صحنه را وارسی کردند. جوانی حدودا 
سی ساله پشت یک میز کوچک مرده بود. دســتش روی میز دراز بود و سرش روی بازویش قرار داشت. 
یک فنجان قهوه نیمه‌خورده و یک بسته قرص در کنار گوشی موبایل روی میز بود. مسئول کافه گفت: 
»از مشتری‌های همیشگی ماست. خیلی وقت‌ها با همسرش می‌آید. امروز تنها آمد و سفارش یک قهوه 
ترک داد. مدام گوشی‌اش زنگ می‌خورد و با کسی که آن سمت خط بود مشاجره داشت که متوجه شدیم 
یک خانم است. از جیبش چیزی بیرون آورد و توی قهوه ریخت. فکر نمی‌کردم بخواهد این کار را بکند اما 

بعد از چند دقیقه سرش را روی میز گذاشت و دیگر تکان نخورد. من هم سریع با پلیس تماس گرفتم.«
کارآگاه هرمز با استفاده از اثر انگشــت جوان فوت شده، گوشــی را باز کرد و نگاهی به لیست تماس‌ها 
انداخت. آخرین تماس از شماره‌ای بود که با نام »مریم« ذخیره شده بود. مدت مکالمه یک دقیقه بود. بعد 
پیام‌های ردوبدل شده بین مریم و جوان را چک کرد و متوجه شد که مریم همسر مرد است و اصرار زیادی 
به جداشدن دارد. جوان هم در جواب به همسرش پیام‌های زیادی فرستاده و نگران دو فرزندشان بود. 
تاریخ پیام‌ها مربوط به بعدازظهر دیروز بود.  دستیار کارآگاه گفت: »خب پس پرونده را می‌توانیم راحت 
ببندیم چون همه‌چیز مشخص است« کارآگاه هرمز برای مریم یک پیام نوشت. »دارم میام خونه. همونجا 
باش« یک دقیقه بعد اتفاقی افتاد که باعث شد کارآگاه هرمز مسئول کافه را به اتهام قتل دستگیر کند. 

آن اتفاق چه بود؟
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روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

ث 
واد

ــ
ح

دکتر اکبری 
نسب، 

رئیس شبکه 
دام‌پزشکی 
شهرستان 

زاوه:
متصدی یکی 

از واحدها 
عرضه 

فراورده‌های 
خام دامی 

در این 
شهرستان به 
دلیل عرضه 

گوشت قرمز 
بدون مهر 

دام‌پزشکی به 
مرجع قضایی 

معرفی شد. 
براساس 

ماده۶۸۸ 
قانون 

مجازات 
اسلامی و با 

تشخیص 
قاضی 
پرونده 
قصاب 

متخلف 
به دلیل 

تهدید علیه 
بهداشت 

عمومی به 
18 ماه حبس 
محکوم شد.

ــــــــــــــــــــــــــــجیب‌بری از 30 نفر در بازار  ـ  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
جانشــین فرمانده انتظامی مشــهد از دستگیری عامل 

تاه
کو

ار 
خب

جیب‌بری‌های تیزدستانه در مراکز خرید و بازارهای مشهد ا
خبر داد.سرهنگ محمد طبسی در این باره بیان کرد: بنا 
بر اعلام سرقت‌های تیزدستانه سریالی در چند مرکز خرید 
و بازار در مشــهد تیم‌های تجســس کلانتری آبکوه برای 

شناسایی سارق این پرونده‌ها وارد عمل شدند.
طبســی ادامــه داد: مأمــوران طی بررســی شــواهد و 
ســرنخ‌های موجود موفق به ردزنی متهم اصلی این پرونده شدند و 
او را تحت تعقیب قرار دادند. مأموران کلانتری آبکوه پس از تعقیب 
و مراقبت‌های پوششی، متهم را که مردی جوان است حین ارتکاب 
جرم دستگیر کردند. جانشین رئیس پلیس مشهد گفت: متهم از 
شهر دیگری به مشهد آمده که در تحقیقات اولیه پلیسی به 30 فقره 

جیب‌بری طی یک ماه گذشته اعتراف کرده است.

ــــــــــــــــــــــــــــدام‌دار بی‌احتیاط کلیلاق را به آتش کشید  ـ  ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
منطقه شکار و تیراندازی ممنوع کلیلاق واقع در ارتفاعات روستای 
سماقچه تربت‌جام طعمه حریق شد. با اعلام این خبر بلافاصله 
محیط‌بانان ســازمان محیط زیســت دو شهرســتان تربت‌جام و 

فریمان وارد عمل و به محل حادثه اعزام شدند.
در بررسی‌های اولیه مأموران مشخص شد که این حادثه به دلیل 
سهل‌انگاری و بی‌احتیاطی یکی از دام‌داران محلی و بی‌توجهی 

به مهار کامل آتش اجاق رخ داده است.
عملیات اطفای این حریق به مدت 6 ساعت و تا ساعت 3 بامداد 
دیروز به طول انجامید که در بررسی‌های بعدی مشخص شد این 
آتش بی‌احتیاطــی‌ 16 هکتار از مراتــع‌، 15 اصله درخت ارس و 

حدود 200 درختچه را خاکستر کرده است.

ـــ10 سال زندگی با یک گلوله در سر ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ ـ ـــــــــــــــ  ـ  ـ ــــــــــــــــ
روسیه|  اعتمادآنلاین|   ولادیمیر کورتوف، 
سال   ۱۰ روسیه،   پلیس  نیروی  سابق  درجه‌دار 
پیش در جریان درگیری با یک دسته خلافکار در 
سن‌‌پترزبورگ از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار 
گرفت و برخلاف وجود گلوله در جمجمه‌اش اما به 
طرز معجزه‌آسایی زنده ماند. این مرد سی‌وشش ساله 
حالا وارد دهمین سال زندگی استثنایی و باورناپذیر 
خود با یک گلوله در مغزش شده است. پزشکان از 
زنده ماندن این پلیس سابق روسی ابراز شگفتی 
می‌کنند، به خصوص که او بعد از دریافت حکم از 
 کارافتادگی ازدواج کرده و هم‌اکنون صاحب یک فرزند

 است.

ـــمرگ 166 نفر برای قتل یک خواننده ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ ـ ــــــــــــــ  ـ  ـ ـــــــــــــــ
اعتراضات  |   در جریان  مهر   | اتیوپی 
خشونت‌بار در اتیوپی 11 نیروی امنیتی و 155 
نیز  دیگر  نفر   ۱۶۰ از  بیش  و  کشته  غیرنظامی 
زخمی شدند. این خشونت‌ها پس از قتل هاچالو 
رخ  کشور،  این  محبوب  خوانندگان  از  هوندِسا 
داده است. هاچالو، ستاره موسیقی پاپ اتیوپی 
اتیوپی،  قوم  بزرگ‌ترین  اُرومو،  قوم  افراد  از  و 
 دوشنبه هفته گذشته از سوی افرادی ناشناس
به  شد.  کشته  گلوله  ضرب  به  آدیس‌آبابا  در   
ناآرامی‌ها  این  جریان  در  اتیوپی  مقامات  گفته 
۸۴ نفر را بازداشت کرده  پلیس تاکنون هزار و 

 است.

ـــخطر طاعون خیارکی   ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ ـ ـــــــــــــــ  ـ  ـ ــــــــــــــــ
چین |  رکنا  |    طاعون خیارکی در چین جان مردم 
را به خطر انداخته است. به گزارش ام.بی.اس‌نیوز  
یک‌دامدار چینی به طاعون عفونی با نام طاعون 
خیارکی مبتلا شده است. طبق گزارش رسانه‌های 
چین‌، این بیماری در کانون اپیدمیولوژیک طاعون قرار 
دارد و اکنون بیمار تحت درمان قرار گرفته است. گفتنی 
است که طاعون خیارکی متداول‌ترین حالت طاعون 
است که از نیش کک یا گازگرفتگی موش آلوده به وجود 
می‌آید. لرز و تب بالا، سرگیجه، درد شدید عضلات و 
مفاصل، کوفتگی و سر درد از علائم این بیماری است 
که پس از 24ساعت، پوسته‌هایی به شکل خیارک بر 

روی بدن بیمار به‌وجود می‌آیند.

اخبارجهان

ایلیا موسایی 

 در اینکه نبوغ به سراغ همه ما می‌آید و لحظاتی مثل صاعقه 
بر مغز ما نازل می‌شــود هیچ شــکی نیســت. عدنــان با آن 
مغز خالص و خالی مثل یک تشــت پلاســتیکیِ نو، بیشــتر 
از هرکســی آماده پذیرایی از هر ایده نابی بود که پروفســور 
بالتازار مجبور بــود گنده‌ترین و عجیب‌ترین ماشــین دنیا را 
به‌خاطرش راه بیندازد. عدنان در آن لحظه متوجه شــد که 
همه چیز زندگی‌اش دوتا شــده؛ دوتا یخچال، دوتا گاز، دوتا 
تلویزیون، دوتا جاکفشی، دوتا همه‌چیز. مثل کشتی نوح که 
از هرچیزی یک جفت داشت. انگار یک دستگاه عظیم مثل 
دســتگاه »عباس عکاس« از زندگی عدنــان یک کپی کامل 
گرفته بود. حالا گیریم یک لکه‌ای هم روی کپی افتاده باشد 

که جاسم بود.
همین شد که عدنان تصمیم گرفت به جای کار کردن وسایل 
را بفروشد. اما قضیه این‌قدر ساده نبود. با خودش گفت یک 
سمساری راه می‌اندازد و راه انداخت. ارزان‌ترین و زپرتی‌ترین 
مغازه محل را اجاره کرد که دوسال تمام خالی بود و موش‌های 
یک‌وجبی از درزهای آن ســرک می‌کشیدند. سمساری‌اش 
را با همان وســایل کپی راه انداخت. یخچال را که همه فکر 
می‌کردیم برگ‌برنده‌اش بود به‌جای پول پیش داد و دو هفته 
تمام بــرای خودش مگس پرانــد و آدم‌ها را شــمرد و عصرها 
تلویزیون را گوشــه مغازه به برق مــی‌زد و هاکلبری‌فین نگاه 
می‌کرد. آن روزها تلویزیون رنگی خریدار داشــت و تلویزیون 
عدنان سیاه‌سفید بود. بقیه وسایل هم چنگی به دل نمی‌زد. 
شاید این سریع‌ترین ورشکستگی ســیاره زمین باشد چون 
هیچ‌کس هیچ‌چیزی نخرید. ســرِ ماه عدنان به‌جای اجاره 
تمام وســایل را توی مغازه گذاشــت و کلیدها را تحویل داد. 
تنها چیزی که برده بود هفده قســمت هاکلبری‌فین بود که 

با شخصیت جیمی که شبیهش سیاه‌زنگی بود کِیف کرد.
حقیقت ماجرا این‌طوری بــود که عدنان تمام وســایل را دو 
دستی داده بود. وگرنه آن مغازه دوباره مثل سابق شد. زمانی 

که عدنان برگشت به خانه، دیگر زنش رفته بود.
جاسم درازکش و خشــکیده تمام این روزها به سقف زل زده 
بود و نهایت کاری که می‌کرد این بود که مردمک چشم‌هایش 
در حدقه می‌لرزید و کمی اینورآنور می‌شــد تــا در و دیوار را 
ببیند. ما از این زاویه‌ای که خانه‌شان را دید می‌زدیم، نیم‌تنه 
بالایی جاســم از پنجره پیدا بــود. روی یک تخــت فلزی که 
بعدها فهمیدیم اسم درستش، تخت سربازی است. خدیجه 
مدام به او سر می‌زد و آب دهانش را از گوشه لبش با دستمال 
می‌گرفت و دوباره آن لته کهنه را زیر بالشت می‌چپاند. شاهد 
بودیم که عروس بدی نبود و حداقل این جاها دیگر آرام گرفته 
بود. خبــری از دعواها نبــود. انگار باتری یک اســباب‌بازی 
را درآورده باشــی و یک گوشــه همانجا بمانــد. خدیجه هم 
این شکلی شــده بود. فقط ظهرها بوی غذایی که می‌پخت 

می‌پیچید و تا اینجایی که ما بودیم می‌رسید.
»دبدوب«* که حالا اســم پرســتار لندهور جاسم بود، روزی 
دوســاعت می‌آمــد. دســتکش‌ها را می‌پوشــید و کارش را 
شروع می‌کرد. گاهی ســر بالا می‌کرد و به سمت دیگر نگاه 
می‌انداخت کــه توی دیــدرس ما نبــود و آنجا پنجــره تمام 
می‌شد. مثل وقت‌هایی که کســی با آدم حرف بزند. معلوم 
بود خدیجه پشــت آن تکه از دیوار می‌ایســتد و بــا او حرف 
می‌زند؛ با نکره‌ترین آدمی که تا آن موقع دیده بودیم. اما هیچ 
وقت نفهمیدیم چــه می‌گفتند. اولین بــار لبخند دبدوب را 
همانجا دیدیم. یک‌روز که داشت جاسم را پشت‌ورو می‌کرد. 
یک‌باره دست نگه داشت، به آن سمت همیشگی که دیوارها 
نمی‌گذاشتند خدیجهِ پشتش را ببینیم سر چرخاند و گوشه 

لب‌هایش کمی جنبید و دوباره به حالت اول برگشت.
جاســم از همان هفته دوم بود که بو گرفت. یک بوی عجیب 
آدمیزادی کــه ترکیبی از ترشــال و ماندگی و کپک اســت و 
فقط از این‌طور خانه‌ها بلند می‌شــود. بوی جاسم توی هوا 
شــناور می‌شــد تمام خانه را می‌گرفت و خودش را توی فضا 
پهن می‌کرد و انگشتان محو و بخار مانندش را سمت ما دراز 

می‌کرد.
دعــوای خدیجه بــا عدنان دیگــر تمام شــده بــود. عدنان 
داشــت به مغــازه سمســاری می‌رفت کــه آن اتفــاق افتاد. 
 خدیجه ته‌مانده پول‌های توی خانه را برداشــت و با دبدوب

 غیبشان زد...

ادامه دارد...
*دبدوب: خرس

تاریخ‌نگاری یک دوچرخه شوم 
)قسمت سوم(

محمد جواد ابوعطا
                               m.abouata@shahraranews.ir

همه چیز در شامگاه پانزدهمین روز از اولین 
فصل تابستان آرام بود.  ساعت از نیمه شب 
گذشته بود که مرد جوان  همراه خانواده‌اش 
خوابید . خوابی که ســنگینی مرگ بر روی 
آن ســایه انداخته بود، اما مرد نمی‌دانست 
که تا چند ساعت دیگر بیشــتر زنده نیست 
و ســاعاتی پس از نیمه شــب در خون خود 

دست و پا می‌زند و بی‌صدا می‌میرد.
صدای پــای چند نفــر )احتمــالا دو مرد(، 
تیکاف خفیــف یــک خــودرو و فریاد‌های 
زنــی جــوان، آرامــش شــبانه را از خیابان 
شــاهنامه 18می‌برد. زنی فریادکشــان به 
خیابان مــی‌دود، زمیــن می‌خــورد، بلند 
می‌شــود و در میان گرد و خاکــی مرموز که 
در هوا پخش شــده، دوباره می‌دود. این بار 
قســمتی از لباســش زیرپایش می‌رود و باز 
هم زمین می‌خورد، اما دیگر بلند نمی‌شود 
تــا جایی کــه زنــان همســایه بــه کمکش 
می‌آیند و زیر بغلــش را می‌گیرنــد. مردان 
همســایه ســرگردان از حرکات عجیب زن، 
از میان کلمات »کشــتند«، »فرار کردند«، 
»بگیریدشــان« و... کــه زن مرتــب آن‌ها را 
تکرار می‌کــرد، متوجه می‌شــوند که برای 
حل معما باید به خانــه زن بروند. جایی که 
لحظاتی بعد بــا پیکر غرق به خــون مردی 
 درون رختخواب پهن شده وسط خانه روبه‌رو

 می‌شوند.

zzاستمداد از پلیس
مابقی اتفاقات در این‌گونه مواقع، نانوشته 
اما تکراری است. تماس با پلیس، آرام کردن 
زن از سوی زنان همسایه، تجمع همسایه‌ها 
اطراف منزل تا حضور پلیس در صحنه جرم. 
مأموران با دورکردن افراد از صحنه و کشیدن 
نوار هشــدار به منظور جلوگیری از نزدیک 
شدن  آن‌ها، با ورود به این منزل مسکونی، 
جســد مردی جوان را در  رختخواب کشف 
می‌کننــد. مأمــوران انتظامــی بلافاصلــه 

موضوع را ســاعت 3صبح بــه بازپرس ویژه 
قتــل دادســرای عمومی و انقلاب مشــهد 

گزارش می‌دهند.
قاضی احمدی‌نژاد شــبانه در محل حاضر 
می‌شود و از نزدیک آنچه رخ داده را بررسی 
می‌کند. جســد متعلق به مردی سی‌و‌ســه 
ســاله بود که بر اثــر اصابت چاقو به قفســه 
ســینه و احتمالا بریــده شــدن رگ قلب به 
قتل رسیده بود. علاوه بر این سه جای زخم 
چاقو بر روی قفسه سینه، آثار ضرب و جرح 

بر روی ســر هم مشــهود بود که احتمالا او 
قصد مقاومت در برابر مهاجمان را داشــته 
که ناکام مانده اســت. موضوع مبهمی که 
نتایج معاینات پزشکی قانونی بر روی جسد، 

ابهاماتش را برطرف خواهد کرد.  
zzفقط فرار 2مرد را دیدم

همســر مقتول تنها فردی بود که در لحظه 
وقــوع جــرم، بــه گفتــه خــودش در کنار 
همســرش خواب بوده، هر چند ادعا کرده 

که متوجه چیزی نشده است.

او دربــاره آنچــه دیــده بــه مقــام قضایی 
می‌گوید: »‌خواب بودم که با صدای خرخر 
عجیبی از خــواب پریدم. وقتی به ســمت 
همسرم چرخیدم او را غرق در خون دیدم. او 
درون رختخواب دست و پا می‌زد. به سمت 
حیاط نگاه کردم، دو مرد را در تاریکی دیدم 
که داشــتند به ســمت خیابان می‌دویدند. 
شوکه شــده بودم و به دنبال آن‌ها به کوچه 

دویدم، اما با ماشین بودند و فرار کردند.«
قسمتی از اظهارات زن بیست‌وشش ساله 
از سوی همســایه‌ها تأیید می‌شــود. آن‌ها 
هم اعلام می‌کننــد که صــدای دویدن دو 
نفر درون کوچه و سپس صدای تیکاف یک 
خودرو را شــنیده‌اند، اما هیچ کدام چیزی 
ندیده‌انــد و تنها صــدای داد و فریــاد زن، 

همسایه را به خیابان می‌آورده است.
zzورود بی‌دردسر به منزل

مقام قضایی با بررسی در ورودی متوجه شد 
که مهاجمان بدون تخریــب در و به راحتی 
وارد منزل شــده‌اند. موضوع مشکوکی که 

یکی دیگر از ابهامات این پرونده بود.
زن جــوان نیــز بــا اعــام اینکه به کســی 
مشکوک نیست و با کسی دشمنی ندارند، 
خود را در مظان اتهام قرار داد، هرچند نقش 
خود را در این جنایت رد کرد، اما گروهی از 
گاهی خراســان‌رضوی  گاهان پلیس آ کارآ
مأمور شدند تا پس از بررسی تمام سرنخ‌های 
موجود، حقیقت این پرونده را همچون تمام 
پرونده‌های به ثمر رسیده در حوزه جنایی، 

دربیاورند.

ضجه‌های زن  برای قتل شوهر
فریادهای بامدادی زن جوان از  کشته شدن همسرش در نیمه‌شب  حکایت داشت
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